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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

Persian-speaking poets have long been acquainted with the elements and 

manifestations of nature. Their perception of nature is very different 

depending on the atmosphere of society and the type of their attitudes and 

individual-personality views, as well as their poetic mentality and 

experiences. Some of them have a passive and descriptive approach to nature 

and another group uses nature as a tool and They lay the groundwork for the 

expression of their political-philosophical-human ideas. Sarshak is also 

among the poets who have used nature as a factor to express their social ideas. 

Because he is a restless soul, aware of the great testimony of his works, and 

seeks perfection. Following its humanistic mission, in the face of a society 

that is mired in poverty, ignorance, corruption and injustice, it appeals to 

every phenomenon to praise life and living with indirect and symbolic 

expression, and with death and tolerance. Violence to fight. Hence the flow 

and manifestation of nature which is a sign of life and growth and 

transformation. In the horizons of Shafi'i poetry, it is very thought-provoking 

in terms of taking root in the depths of social and cultural wants and needs. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده        

اند. طرز تلقی آنان از شاعران فارسی زبان از قدیم با عناصر و مظاهر طبیعت انس و الفت داشته
شخصیتی آنان و نیز  -های فردیطبیعت بسته به فضای حاکم بر جامعه و نوع نگرش و دیدگاه

تفاوت است.گروهی از آنان با طبیعت برخوردی منفعل اشان بسیار مهای شاعرانهذهنیت و تجربه
 -های سیاسیای برای بیان اندیشهو توصیفی دارند و گروهی دیگر طبیعت را ابزار و دست مایه

ه گیرد که از طبیعت بی شاعرانی قرار میدهند. م. سرشک نیز در زمرهانسانی خود قرار می -فلسفی
جتماعی خود بهره جسته است. زیرا وی به شهادت بخش های اعنوان عاملی برای بیان اندیشه

گاه و جویای کمال دارد. بهش، روحی بیعظیمی از آثار دنبال رسالت انسان مدار قرار و جانی آ
زند به هر عدالتی دست و پا میای که در منجلاب فقر و جهل و فساد و بیخود، در برابر جامعه

یرمستقیم و سمبلیک زندگی و زیستن را بستاید و با مرگ و شود تا با بیانی غای متوسل میپدیده
ی حیات و رویش و که نشانه -ی طبیعترو جریان و جلوهتحّملِ بیداد به مبارزه برخیزد. از این

در آفاق شعر شفیعی به لحاظ ریشه دوانیدن در ژرفای خواست و نیازهای اجتماعی  -دگرگونی است
 ست. برانگیز او فرهنگی بسیار تأمّل
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 مقدمه-1

از دیر باز طبیعت در شعر فارسی در کانون توجه قرار داشته است. در ادبیات کهن طبیعت با تمام گستردگی خود غالباً در خدمت 
مدح و دریافت صله و... بوده است. اما در ادبیات معاصر، طبیعت ابزاری در جهت گزارش معضلات و  اغراضی چون توصیف،

دهد که هر چیزی قابلیت آن را دارد که برخوردار از بار معنایی سمبلیک دردهای بشر بوده است. تاریخ سمبولیسم نیز نشان می
حتی اشکال مجرد و در حقیقت تمام جهان، یک سمبل بالقوه هستند.  های انسان و(. اشیاء طبیعی، دست ساخته1402گردد)نیازی، 

-ی انفعالی و یکسویه ندارد و همچون منوچهری و کسایی و رودکی نمی(. م. سرشک نیز با طبیعت یک رابطه364: 1352)یونگ، 

: 1386دوست، شان دهد. )بشرخواهد همدردی خود را با مردم نخواهد صرفاً به توصیف طبیعت بپردازد. وی از رهگذر طبیعت می
های باد و باران در ادبیات و اساطیر سایر ملل های نمادین واژهرو سعی و هدف بر آن است که به جنبهی پیشدر مقاله (.114-116

 -1ها پاسخ بدهیم:پرداخته شود و سپس به تجلی آن در اشعار سمبلیک م. سرشک پرداخته شود تا از رهگذر آن، به این پرسش
ها در قاموس زبان و بیان نمادین م. این واژه -2کدکنی به چه صورت است؟های مختلف حضور باد و باران در اشعار شفیعیلوهج

کدکنی، در خدمت مفاهیم اجتماعی و در جهت گزارش نمادهای طبیعت در شعر شفیعی. باد: سرشک چه معنا و مفهومی دارند؟
ای آزاد و عاری از ریا و ظلم و فقر و جهل که همان جامعه-گو کردن رسالت و آرمان شاعر اجتماعی و باز -مسائل و معضلات انسانی

ی وارون. گاهی طبیعت صفات انسانی گاه انسان باران است و طبیعت آفتاب، و گاه به گونه»و فساد است، قرار دارند. به نحوی که 
ی سخن، زلال روشن چشمانش، نسان صفات طبیعت را: رودخانهها، و گاه ادارد: ذهن آسمان، نفس نسیم و ستاره، خواب بنفشه

هد که از خوارودبار شوق، آبشار کبود... . قصد شاعر از این آمیختگی آشتی انسان و طبیعت است. بازگشت انسان را به زمانی می
(. و ما از میان 171 -170: 1351)کیانوش، « زیست و بازگشت به زمانی که سوداگری نیاز او نبود.زیست، بر خاک میخاک می

یم و با اعناصر طبیعت به تجلی نمادین باد و باران که برای او معنای روشنی و طروارت و تازگی و پاکی و رهایی و آزادی دارد را برگزده
 پردازیم.های مختلف نمادین این دو واژه به اثبات این سخنان میهایی برای جنبهذکر شاهد مثال

اتی، ثبها نماد بیها مظهر روح و دم حیاتی عالم است. باد پیك ایزد است. به دلیل انقلاب درونی باد، بادهنگباد در بیشتر فر» 
همان نفخه کیهانی است. باد از یك طرف « وا یو»گرایی هندو، خدای باد یا استحکامی و گریز پایی هستند. در نمادپایداری، بینا

نگ سباد پیك الهی و هم« زبور»، یعنی مرگ است. در کتاب «توفان»ی طرف دیگر به وجود آورندهیعنی حیات و از « باران»پدیدآورنده 
دهد. در آیین اوستایی، باد نقش پشتیبان جهان و تنظیم کننده توازن جهانی فرشتگان است. حتی باد اسم خود را به )روح القدس( می

 )رکنی، (« و خواست و قدرت الهی است.و اخلاقی را بر عهده دارد. در عرفان اسلامی باد نشان 
 چون از ایشان مجتمع بیني دو یار               هم یکي باشند و هم ششصد هزار

(. و باد صبا اشاره است به نفحات ۱۸۴/۱ -هـا اعـدادشــان              در عـــدو آورده بـاشــد بـادشــان) مثنوی بـر مثــــال مـوج
 آید:حانیات میرحمانیه که از مشرق رو

. همچنین در مثنوي (۹۵تو گرخواهي که جاویدان جهان یکسر بیارایي            صبا را گو که بردارد زماني برقع از رویت )حافظ، غزل 
 چه در حیوان و انسان است، ندارند بلکه روح پرندگان بادباد مظهر روح پرندگان است. قدما معتقد بودند که پرندگان روحي شبیه آن

 ها است، به همین جهت پرندگان حشر ندارند.است، که علت حرکت و زندگي آن
 .(۴۶۹۰/3 -کم ز بادي نیست شد از امر کُن                   در رحم طاووس و مرغ خوش سخن )مثنوی

کدکنی، باد . در شعر شفیعی(2۴۰۸/۴ -مــرغ از باد است کي ماند به باد                نامـنــاســـب را خــــدا نســبت بـــداد)مثنوی
 ترین شاهد است:نمادی از خوب

 ای باد
 ترین سالك طریقای صبور     
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 ای خضر ناشناس              

 که گاهی به شاخ بید                     
 گاهی به موج برکه و                            

 گرد گاهی به خوابِ                                    
 نمایی ودیدار می                                            

یکي از نمادهاي باد در شعر کلاسیك (. 190ای برای صداها، ص، کنی )آیینهپرهیز می                                                               
 ایران، نابودي است:

(. در اشعار ۸2۸غزل  -ارم                        ز تو در شکست عهدم زتو باد شد قرارم )کلیات شمسدو هزار عهد کردم که سر جنون نخ
 بینم:زیر معانی نمادین باد را می

 در شعر شفیعی نیز باد نماد "نابودی، ویرانی، سستی و ناپایداری" است: نماد نابودی و ویرانی:  -
 پیش از شما 

 به سانِ شما                
 شمارهابی                               

 با تار عنکبوت 
 نوشتند روی باد                   

(.  و در ابیات زیر که نماد "نابودی و ویرانی" است با 116ی دوم آهوی کوهی، ص، )هزاره« ی جاوید زنده بادکاین دولت خجسته»
 صفت "فنا" آمده است:

 خاکستر حسرت شد
 و بر باد فنا رفت                        

 ی برق سحر از شرمنده                                  
 (.88ای برای صداها، ص، حاصل خویشم )آیینه                                                   

 و در این ابیات نیز نماد "پر پر کردن و ویرانی" است:
 ههای ابر سپیدت، که شامگابا لکه

 ی دشت افق فرودآیند بر کرانه
 چون سوسنی سپید که پر پر شود  -

 زِ باد                                               
 (. در ابیات زیر نماد "بردن و پراکنده کردن و حرکت" است:98.........)همان، ص،  -ای کبودهای ساحل دریاچهبر موج

 خاکستر تو را 
 ان باد سحرگه         

(. در ابیات زیر باد سمبل "ظلم و جور و حکومت ظالم" است و 277هر جا که برد مردی ز خاک روئید. )همان، ص،                     
 های آزاده و کوشا در راه آزادی" :گل سرخ نماد "انسان

 وقتی گل سرخ پر پر شد از باد
ی ه و نابود کُنندهاز بیخ برکَنند»(. و بالعکس در ابیات زیر باد نماد 258ان، ص، دیدی و خاموش نشستی)هم                               

 است:« ظلم
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 باد را همرزم طوفان کن که 

 بیخ ظلم را
 بَرکَند از خاک و باز 

است با « ننابودی ویرانی و از بین برد»(. در بیت زیر باد که نمادی از 494ی دوم آهوی کوهی، ص، قراران کن مرا. )هزارهاز بی
 آمده است:« مروّتبی»صفتی چون 

 مروّت برد. چه بیرق بود، باد بیآن
 در میان آذرخش و تندر و طوفان 

 ها را شستچهکه همه سیما
 از تبارِ استقامت، قامت مردی                         

 مانده بر جا در دل میدان                                 
 آمده است:« هرزه»(. و در ابیات زیر با صفت 327زیر این باران رگباران. )همان، ص،                                            

 های بسته،پشت این دریچه
 بادهای هرزه                                 

 زنند:سنج می                                                
 جنگ،

دستی و آویزان ارزشی و دمبی»(. در بیت زیر باد نماد 387امان جنگِ برگ با خزان )همان، ص،ست بیگِ لشکریجن              
 است: « شدن به هر چیز

 چون آتش اگر جرقه از سنگ زدی
 یا آب صفت، جامه به هر رنگ زدی

 خاکت بر سر که زیرِ پا ماندی، 
 نک،از آ                                          

 چون باد                                                   
 به هرچه یافتی چنگ زدی!                                                            
کدکنی برای باد تعبیر چون ی(. در ابیات زیر شفیع152ی دوم آهوی کوهی، ص، )هزاره                                                            

 "پلشت" آورده است:
 دستارک سپیدش را 

 در جویبار باد پلشتی             
 (.291ای برای صداها، ص، شوید )آیینهمی                      

 است:« ی مردمیجانبهجنبش و حرکت وسیع و همه»همچنین در ابیات زیر باد نماد  نماد جنبش و حرکت: -
 تر شدمنزدیک

 دیدم عصا و                     
 تخت سلیمان را                             

 ها که موریانه                                      
 از پایه خورده بودند، 
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 اما هنوز او،

 با هیبت و مهابت خود          
 ایستاده بود،                                      

 مردمان باور نداشتند  زیرا 
 ستکه مُرده                                

 و پیکر و سریرش                                        
شدن عصا و تخت سلیمان، پوسیده(. »400ای برای صداها، ص، ست. )آیینهدر انتظار جنبش بادی                                                

های حکومت پهلوی است که به علت جبروت و شوکت بیرونی و تظاهرهای آن، شدن درونی پایهای رمزآمیز از متلاشیاد و کنایهنم
ی مردمی( آن را به طور واضح و آشکار جانبهفعلًا عموم مردم از وجود آن اطلاعی ندارند و فقط باد )نماد جنبش و حرکت وسیع و همه

 است:« جنبش و حرکت»(. همچنین در بیت زیر باد نماد 18: 1389ی عباس، )عال« مشخص خواهد کرد.
 با باد همی رقصی 

 در جوش سماعی سبز                
 شی آوازکز جذبه

 (.  در این ابیات نیز، نماد حرکت و جنبش و تکان است:469ی دوم آهوی کوهی، ص، شوری و شری داری. )هزاره                        
 جا دلمینکا

 کرانیدر این شبان شو               
 لرزد بر خویش می 

 (.279ای برای صداها، ص،چون برگ از باد و باران)آیینه
همچنین در ابیات زیر به دلیل خفقان و ظلم و بیداد حاکمان وقت، شاعر عدم اعتماد را به چینی و خبر رسانی: نماد سخن -

 رو در کنار خورشید و ابر،تقد است که حتی دوستان نیز ممکن است مأموران دولت باشند، از اینکند و معمخاطبان خود توصیه می
 بهره برده است:« چینی و پیام رسانیسخن»از باد به عنوان سمبل 

 باور مکن که ابر....
 باور مکن که باد....                

 باور مکن که خورشید....                        
 شناسم این همه من می                                 

وزیده، (. زیرا حتی بادی که همواره صاف و یکنواخت می149ای برای صداها،ص، نیرنگ و رنگ را. )آیینه                                        
باشد و همگی « ی شاعر )پهلوی( ی حاکمان زمانهارونهنظمی و ناراستی و کارهای وبی»تواند نماد وزد که میبار کژ و ناموزون میاین
 ها حاکی از این است که نباید اعتماد به هیچ کس و هیچ خبری کرد:این
 باد 

 کژ مژ          
 وزدمی                       

 اینجا                                     
 مجموعی و                                              

 گلِ قاصد                                                               
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 رسند از هر طرف می

 چندان                                 
 کز انبوهی                                              

 دهند آزار چشم و سدّ دیدارندمی 
 من یقین دارم خبرهاشان

 است دروغین  
(.  و در ابیات زیر انتظار آوردن کلید رهایی توسط 138-137ی دوم آهوی کوهی، ص، ها بس که بسیارند. )هزارهقاصدک                    

 ای تلقی شده است. در اینجا نیز نقش پیام رسانی باد دروغین و بیهوده است و چندان کارساز نیست:باد انتظار بیهوده
 پوسیدی تو در این انتظار 

 ات را که کلید رهایی                  
 باد                      

 (.341آرد و افکند به دامانت. )همان، ص،                            
 نماد امید و آرامش: -

 وند:شدیگر همنوا میهای جامعه، با یکاما گاهی عناصر طبیعتِ )باد و برگ و تگرگ( در شعر شفیعی، امیدوارانه برای تسلی زخم
 غلطید در زمانی که می

 از تگرگ سحرگاهی،                            
 آن برگ،                                                         

 زیر لب،
 گفت:تند، با باد می
 زنده بادا ! زندگانی!                    

 مرگ بر مرگ!           
 (. در ابیات زیر نیز نماد "آرامش و آسایش" است:463ی دوم آهوی کوهی، صمرگ بر مرگ! )هزاره                             

 در نگاه من بهارانی هنوز 
 سارانی هنوزتر از چشمهپاک                      

 روشنایی بخش چشم آرزو                              
 ی صبح بهارانی هنوزخنده                                       

 در مشام جان به دشت یادها   
 (. 21ای برای صداها، ص، باد صبح و بوی بارانی هنوز )آیینه                            

 است. « باروری، رحمت و تبرک الهی»باران، در سراسر جهان نماد  باران:   
های یونانی همه خدایان ایم )صائب(. در اسطورهتخم خشکی در زمین انتظار افشانده             امید      نیستیم از جلوه باران رحمت نا

رو برای انسان و حیوان، گیاه و کند، از اینریزد، زمین را باردار میسازند: باران از آسمان فرو میآسمان و زمین را با باران بارور می
 توان یافت. )رکنی(. های گوناگون باران را میمادآورد. در شعر معاصر نحبوبات به دنیا می

است. باران زمانی که آخرین برگ سفرنامه را « گی و پاکی و عالم قدسباران نماد تازگی و طراوت و شویند»کدکنی، در شعر شفیعی  
 (. :1386:187)بشر دوست، « گوید.نویسد به ما میمی
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 ی بارانآخرین برگ سفرنامه

 این است:                                          
صدا با باران گرددکه هم(. گاهی شفیعی به دنبال همنوایی برای باران و باد می163برای صداها، ص،  ایکه زمین چرکین است. )آیینه

ر اد که نسیم و عطی روشنی نیز هست تا با بها را بستاید. یعنی باران که خود "رمز روشنی و طراوات" است، ستایندهروشنی گل
 آورد بگوید که ویرانی به بار نیاورد: ها را به ارمغان میخوش گل

 ی باران امشبکس هست که با قطرههیچ
 ها را همسرایی کند و روشنی گل

 بستاید تا صبح                       
 که برآید خورشید؟                                

 کس هست که با باد گویدهیچ
 در باغ                                             

 ها را ویران مکنآشیان
 جوی

  -ی صحرا راآبشخور پروانه -
 آشفته مدار                                     

 ی صد رنگ گل استو زلالش را کآیینه
(. در ابیات و امثال زیر نمادهای مختلف باران 220-219ای صداها، ص، ای بربا سحرگاهان بیگانه مکن. )آیینه                               

 بینیم:کدکنی را میدر شعر شفیعی
 نماد پاکی، طراوت، زدودن و شُستن:  -
جود و ی موکدکنی در آثاری که مُصّر به بیان رویدادهای اجتماعی از قبیل عصیان و اعتراض و انتقاد از وضعیت ناعادلانهشفیعی 

شمار مردم است، از سمبل باران و عناصر طبیعت به عنوان محملِ گذر از مرزهای ممنوع و خطوط قرمز های بیمطالبات رنج بازتاب
 (.112-111: 1388گیرد... )فولادوند، کند و مسیر اندیشه و خیالش را از عین به ذهن پیش میها استفاده میحاکمیت

 سراید:و می 
 

 بگو به باران 
 ببارد امشب                 

 بشوید از رخ                              
 ها راغبار این کوچه باغ                                        

 که در زلالش
 سحر بجوید،                   

 هاکرانز بی                                 
 حضور ما را....                                                

........................ 
 تو دانی آری، 
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 تو دانی آری              

 دلم از این تنگنا گرفته.                        
 بگو به باران 
 ببارد امشب                    

 بشوید از رخ                             
« پاکی، شستن و طراوت و...»(. در ابیات زیر نیز باران نماد 323ها را )همان، ص، ار این کوچه باغغب                                      

 است:
 هاهای سرخی سنجد، ستارهبر ساقه

 آویخت از چکین سحرگاهی بهار                         
 کِشباران نرمبار علف
 شُست از غبار پار                           

 (.275ی دوم آهوی کوهی، ص، و منظر دیدار. )هزارهجاجیم باغ 
 
 آمده است:« شستن و زدودن و پاکی»در ابیات زیر نیز برای باران صفت و نماد  

 
 کلماتم را 
 شویمدر جوی سحر می              

 هایم را لحظه
 ها در روشنی باران                   

 (. و نیز در این ابیات:195ای برای صداها، هتا برای تو شعری بسرایم روشن...... )آیین
 در نیم قوس کوچک میدان شهر من

 باران، 
 که در شتاب سکونت گزیده است        

 ی ساعت را شوید غبار صفحه
 (.139چار خویش. )همان، ص، در چار                                 

 و در این ابیات:
 باران شبگیر اسفند

 شسته حریر هوا را                       
 کرانشدر آبی بی                                    

 (.370بینی همه دورها را. )همان، ص،                                                      
 و نیز در این ابیات:

 بر باغ ما ببار!
 ی خاکستر است وبر باغ ما که خنده

 خون                                                       
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 باغ درخت مردان 

 (.114این باغ باژگون )همان، ص                          
 و در ابیات زیر:

 شستها را میباران سکوت کاج
 در آخرین دیدارشان
 (.233های روشنی لبریز )همان، ص، پیمانه                                

 بیات:همچنین در این ا
 هاآن مایه باران و آن مایه گل

 ها و دیدارهای تو را از غباران شب      
 ها شک                                                          

 شُستند، 
 " است:(. در ابیات زیر نیز باران سمبل "زدودن و پاکی و شستن258با این همه، هیچ هرگز نگفتی )همان، ص،                

 کجاست باران، 
 ی تو بزدایدکز چهره            

 های دروغین ونگاره                                 
 (.289ی تزویر؟ )همان، ص، سایه                                                          

ها )= لی ریختن خون گگونه که حکومت ظالم وقت به وسیلهدر ابیات زیر باران نماد "پاکی، و طراوت و تازگی و شستن" است بدین
دهد و سرخاب، تازه و با طراوت جلوه ی مردار و تیره و کدر حکومت خود را در زیر باران شستشو میشهدا و مبارازان راه آزادی( چهره

 کند:می
 

 هاببین که این
 هااین                    

 ونه در باران،چگ                           
 ی مردار شش هزاران سالی رارخان لاشه
 (.495کنند هنوز.....)همان، ص، ها سرخاب میبه خون گل

 
ز هایی برای شستن و ادر ابیات زیر، عوامل طبیعت همچون: صلابت دریا، خشم و خروش طوفان، تندر و باد و باران به عنوان سمبل

ی زرد افراد و قامت نحیف فرهنگ های چرکین از چهرهها و زدودن زشتی و زهر و زخمها و دغلها و دروغها و ناپاکیبین بردن پلشتی
 (. 129: 1388اند، تا از این رهگذر به فردایی بهتر رسید)فولادوند، و جامعه

 وقتی که فصل پنجم این سال
 با آذرخش و          

 تندر و طوفان و انفجار صاعقه                   
 -ب سرفرازسیلا -

 آغاز شد                             
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 رحمباران استوایی بی

 شُست از تمام کوچه و بازار                                 
 رنگِ درنگ کِهنگی 
 خواب و خاک را                              

 ی قبایل تاتارو خیمه
 ی بلند آلاچیق شبتا قله            
 آتش گرفت و                                   

 (.247ای برای صداها، ص سوخت )آیینه                                                        
ی سمبلی چون باران که "مظهر و .... است.که به وسیله« آزادی و رهایی از فقر و جهل و فساد»فصل پنجم برای شاعر نماد      

 است، این کهنگی و درنگ و جهل و فقر شسته شده و از بین رفته است.  طروات و تازگی"
 
ر )بش« نماد "حیات بخشی" نیز هست.« باران»برای شفیعی که در کویر زیسته، »بخشی و آرامش و آسایش: نماد حیات -

 ( :1386:187دوست،
 گویم اما نمی

 دیگر نخواهد رُست          
 غ در این با                    

 ایخونبرگ آتشبوته                             
 چون قامت یاد شهیدانش                                     

 یا گل نخواهد داد،
 پیوند دست نا امیدانش. 

 باران!      
 سرود دیگری سرکن!                

 شعر تو
 با این واژگان شسته             

 (. و در ابیات زیر سمبل "حیات بخشی و طراوت و تازگی" است:199غمگین است. )همان، ص،                                    
 تا ز دیدار تو

 ای آرزوی جانم               
 دورم                                      

 خار خشکم که 
 زِ باران بهاران                    

 (. و در ابیات زیر :64ای برای صداها، ص، دورم )آیینه                                       
 خار خشکم مزن ای برق به جانم آتش

 (.69ی باران دارم .)همان، ص،که هنوز آرزوی بوسه                          
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 و نیز در این ابیات:

 آه،
 ی بارانی باشم،بگذار من چو قطره

 در این کویر                                                  
 (. همچنین در این ابیات:254دهد. )همان، ص، که خاک را به مقدم او مژده می

 گفت:
 چون روح بهاران 

 آید از اقصای شهر                         
 مردها جوشد ز خاک

 (.307سان که باران از گیاه )همان، ص، آن                           
 

 گسار" نیز هست:کدکنی "اندوهبرای شفیعیباران 
 

 ی کویربر خشت خام و کاهگل کهنه
 بارانکی نرم به باروی بم                      

 نم نم                                                        
 بارد و می

 (.82ی دوم آهوی کوهی، ص، گسارد. )هزارهاندوه می          
 ات زیر باران سمبل "آرامش" است:و در ابی

....................... 
 خنیاگه مرغان و تماشاگه خلقان 

 و آرامگه خیل سوراران که تو بودی                 
 در همهمه با غرش طوفان و شب و ابر

های آرامش دهنده و برای تسلی غم» (. و در ابیات زیر باران90در زمزمه با ریزش باران که تو بودی )همان، ص،                     
 است:« های بیقرار سوگوارانسان

 زنم، در زیر بارانازخانه بیرون می
 ای،تا بفکنم، در کوچه

 ام را صبریبی                           
 کند تا چشم چشمایی می

 ابر است و باران                                     
 انشکیببارانی از آن بی

 (.354سوگواران..... )همان، ص،                                       
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 نماد آزادی و رهایی: -

ر، بیابان، های شکوفه و باران، غبانیز نمادهایی برای ایستایی و پویایی با حضور عناصر طبیعت وجود دارد. و واژه« سفر بخیر»در شعر 
فت، توان گواده طبیعت هستند، توان عِاطفی شعر را تا مرزهای اعجاز ارتقاء داده است. میکویر، گون و نسیم که همگی از اجزای خان

 هستند:« رهایی و آزادی»هایی برای ها و مصداق"شکوفه و باران" در ابیات زیر سمبل
 ...سفرت بخیر اما،

 تو و دوستی خدا را       
 چو از این کویر وحشت                 

 به سلامتی گذشتی،                                       
 ها، به باران به شکوفه                                                      

 برسان سلام ما را                                                                         
آزادیی و رهایی و »زیر نیز "باران" در کنار خورشید و دریا و مرغان صحرا سمبل  (. در ابیات243ای برای صداها، ص) آیینه          

 است:« پاکی
 نویسی به بارانای میاگر نامه

 سلام مرا نیز بنویس                           
 سلام مرا از دل کاهدود و غباران                                        

 (. و در ابیات زیر:202ی دوم آهوی کوهی، ص، )هزاره                                                        
 ی باران تمام روشنایی نامه

 هاستمدیح رستگاری
 فراخای جهان 

 سرشار از آزادی و                
 ستشادی                        

 اگر این دیو و این دیوار 
 (.  در ابیات زیر نیز باران نماد "آزادی و رهایی" است:247بگذرد. )همان، ص،                                    

 
 خبر رسیده که باران 

 دوباره                                 
 خواهید بارید،                                          

 خدا برهنه خواهد شد،
 و باغ خاکستر خواهد شکفت

 خبر رسیده که باران، درشت
 خواهید بارید،                                          

 خدا برهنه خواهد شد،
 بینیمگر نمی
 (.493ای برای صداها، ص، که قلب من سبز است )آیینه             
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 نماد روشنایی: -
نایی ها ی "از میان روشور و روشنایی قرار دارد. برای مثال در قطعهدر دیوان شفیعی در بیشتر موارد باران نماد روشنی و یا همردیف با ن 

ها آمده است. در اغلب موارد باران که خود رمز "رهایی و آزادی و روشنی" است همراه با روشنی و صبح و باران" باران از میان روشنایی
 آید:و می

 
 ابرها، نزدیک است، آویخته در نور

 هارنگ
 اهدر رنگ          

 ترکیبی از این لحظه و هرگز                        
 و جهان در جوهر خود رهسپاران

 ها و باران. از میان روشنایی                         
 (. همچنین در ابیات زیر:55ی دوم آهوی کوهی، ص، )هزاره                                          

 ایپروانه
 گون گل ابریهای آسمانبر برگ          
 هاو برگ
 در باد و          

کنده از باران                       باد آ
 و باد و باران در زلال روشنای صبح 

« روشنایی»(.  در ابیات زیر نیز از باران به عنوان رمز و مظهر 213و صبح از آن صبح ناب بیداران. )همان، ص،                             
 جسته است:رهبه

 ای کاش
 ای کاش آدمی وطنش را       

 هامثل بنفشه
 ی خاک()در جعبه           

 توانست،یک روز می
 همراه خویشتن ببرد

 هر کجا که خواست،               
 در روشنای باران،                                  

 (. و در این ابیات که در کنار نور و آفتاب آمده است:169در آفتاب پاک. )همان، ص،                                                    
 آیا،
 اینان     

 رؤیای زندگی را             
 در آفتاب و باران                      
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و رهایی است، در اشعاری که که باران نماد آزادی (. علاوه بر این58ای برای صداها، ص، کنند؟ )آیینهاحساس می -بر آستانِ فردا

اند بهره جسته است. برای مثال در م. سرشک به ستایش آزادی پرداخته معمولًا از باران و صبح که نماد روشنی و رهایی و آزادی
ابیات زیر که در مدح آزادی است باران که خود رمز روشنایی و رهایی است به چشم روشنی صبح که در این ابیات نماد آزادی 

 ، آمده :است
 ی اسفنددر منزل خجسته

 ی فروردینی سراچههمسایه
 های ترد بلوغ جوانهبا شاخه

 باران                                        
 به چشم روشنی 

 صبح                    
 (.و در ابیات زیر:176ای برای صداها، ص، آمده است. )آیینه                        

 های روشن مسفامسر شاخه
 سوزهااین گرد

 روی رف درختان                  
 اندها را بالا کشیدهکم کم فتیله

 در نور ناب و نم نم باران 
 رسد و صبح از میانه می

 (.269ی دوم آهوی کوهی، ص، نیز )هزاره                                 
 آور آزادی یا غم و اندوه:پیام -
دهد و از موارد، در شعر م. سرشک، باران همچون باد "نقش خبر رسانی" را بر عهده دارد. گاهی "خبر آزادی و رهایی" را می ایدر پاره 

دهند که این بار دهد. برای مثال در ابیات زیر سطرهای روشن باران خبر آزادی و رهایی را میگاه "خبر خون و ناامیدی و ویرانی" را می
 آزادیی و رهایی با قید صفتی چون روشنایی آمده است:  آورنیز باران پیام

 ی باران سطرهای روشنایی نامه
 دادها خبر میاز گسستن و رستن

 من چگور شعر خود را
 با صدای رعد                           

 کوک کردم در شب یاران                                  
 دهد:(. و در ابیات زیر خبر "خون و ویرانی" را می98ی دوم آهوی کوهی، ص، )هزاره                                                            

 از تارهای صوتی باران
 ین غروب بهارانبشنو، در                    

 این شعر نیست،                           
 استی خون پرده                                   

 ویرانی من است و شمایان
 عصیان معنی است بر الفاظ                          



                                           1403بهار و تابستان ، پنجم، شماره سوم علوم انسانی اسلامی، سالدر مطالعات  های نوینپژوهشدوفصلنامة            96                     

 
ی باران" خبر "گذر عمر و کوتاهی روزگار" (. در ابیات زیر "کتیبه187در نای آذرخش خروشان. )همان، ص،                                      

 نمایاند:را به انسان می
 رانی باها، کتیبهبر شیشه

 آلود چیزی نوشته محو و مه           
 ی سیالدر متن این کتیبه                   

 توان خواند:ست، میشعری
 های بوسه و بدرودچون لحظه»              

 (.234)همان، ص، « بنمود روزگارم و بِرُبود!.                         
های همیشگی است؛ با در شعر شفیعی کدکنی گاه نمادی متفاوت با نماد« ارانباد و ب» رحمی و بیداد و ظلمت:نماد بی -

نامه" در شعر "فتح» شوند. برای مثال بویژه در مجموعه هزاره دوم آهوی کوهی ظاهر می« کاریرحمی، گستاخی و خراببی»نماد 
: 1388)صحرائی ، « شود.و حمله و هجوم" آنان می گیرد و "باران تند حادثه" سمبلی برای "استبدادباران معنای دیگری به خود می

11 .) 
 ابر بزرگ آمد و دیشب

 های شمالی بر کوه بیشه      
 باران تند حادثه بارید!          

 دیشب باران تند حادثه                     
 دستاز دور و دور                              

(.  و در ابیات زیر در کنار نمادها و صفاتی چون 389ای برای صداها، ص، دل بر هجوم تازه گمارید. )آیینه                                      
 "جوشن بودن باران" برای شب، از تعبیر "باران ظلمت" سخن به میان آورده است:

 شب در میان جوشن باران
 تازد بر راهوار خویش می                    

 در باغنیلوفران مضطرب 
 ستگرچه روان روشنی تقدیسشان کرده -          

 تا چترهای بسته بگشایند -
رحم، (. و نیز در ابیات زیر با تعابیری چون: بی295ی دوم آهوی کوهی، ص، ست. )هزارهباران ظلمت خیسشان کرده                 

 مروت و هرزه:ظالم، بی
 رحمباران استوایی بی

 ه و بازارشُست از تمام کوچ
 رنگِ درنگ کِهنگی 

 خواب و خاک را                           
 ی قبایل تاتارو خیمه

 ی بلند آلاچیق شبتا قله             
 آتش گرفت و                                
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ی تمام خاطرات و نام و از بین برنده»ابیات زیر باران (. در 247ای برای صداها، ص سوخت )آیینه                                                

 رحم" از آن یاد کرده است:کدکنی با تعبیر "بیاست. و شفیعی« هانقش
 کند غربال با چه سوراخ فراخی می

 آب را بر روی شهر این ابر مالامال 
 این چه بارانی است                                         

 ید شوکه فرو می  
 از هر سنگ                  

 ز هر خاطری و                            
 هر نام و نقشی را                                          

 است.رحم بارانیراستی بی
 آرد به یاد از عهد تاتارانکس نمی

 تا به اکنون این چنین باران
 هاکه فروشوید  ز دل

 ها و شوق                          
 یادها و                                        

 آرزوها را                                                
 ستهرچه هر جا یادگارانی

 ست.این چه بارانی
 بارداین که می
 (. 105ست. )همان، ص، رحم بارانیراستی بی

است که با صفاتی چون "زیر پا مانده و « دستی و آویزان شدن به هر چیز و نابودی و ویرانیرزشی و دمابی»و درا بیات زیر باد نماد     
 مروّت" آمده است: بی

 چون آتش اگر جرقه از سنگ زدی
 یا آب صفت، جامه به هر رنگ زدی

 خاکت بر سر که زیرِ پا ماندی، 
 از آنک،    

 چون باد،                 
 به هرچه یافتی چنگ زدی!                            

 (.152ی دوم آهوی کوهی، ص، )هزاره                                                  
 و نیز:

 مروّت برد.آنچه بیرق بود، باد بی
 در میان آذرخش و تندر و طوفان
 (.327زیر این باران رگبار)همان، ص، 
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 شود با صفتی چون "بیداد" آمده است. بنابراین در این ابیاتکه سبب ویرانی و از هم گسستگی می باد حادثهو در ابیات زیر باد و تند

 است: « رحمی و بیدادنابودی و بی»ی دوم آهوی کوهی، باد نماد نیز مشابه دیگر ابیات دفتر هزاره
 کتاب هستی ما، این سفینه، این دریا،

 دوباره آیا شیرازه بسته خواهد شد؟
 می اوراقشو یا تما

 در تند باد حادثه                      
 از هم گسسته خواهد شد...                                  

 کتاب هستی ما، این سفینه، این دریا،
 های وجود است ترین ترانهکه موج موجش دلکش

 ی بیداد باددر آستانه
 شود، دارد اوراق می                   

 فریاد!                                                 
 کند،و سطرهایش را جاروب می

(. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجلی باد و باران در اشعار 69آشوب. )همان، ص،                                                   

 سمبلیک م. سرشک، طراحی گردید.

 پیشینه پژوهش -2
 ی موضوع پژوهش:مختصر تحقیق، نتایج به دست آمده و نظرات علمی رایج موجود دربارهبیان 

ی )م. توان اظهار داشت که تاکنون دربارهکدکنی میهای ذکر شده پیرامون نماد و نماد گرائی در شعر شفیعیدر خصوص بحث
ی که تمایل اند کسانی نویسندگی و شاعری بسیاردر عرصههای بسیاری نوشته شده و به دلیل تأثیر ممتاز او ها و مقالهسرشک( کتاب

ها در مورد زندگی و شخصیت م. سرشک است و بخش دیگر نیز راجع به شعر و بخشی از این بحث به تحقیق روی آثار او را دارند.
عر شفیعی پرداخته است (، به اسطوره بودن سیمرغ در ش1384رویایی ) شخصیتِ شعری و کارهای تألیفاتی اوست. برای مثال وحید

ی کبوتر در شعر م. (، به تأمل در واژه1384(، نیز به بینش اساطیری در شعر او. و یا فاطمه مجیدی کدکنی )1387و بهزاد رشیدیان )
هایی که مربوط به نماد است عمدتاً (، به افق عرفان در شعر وی پرداخته است و در بحث1384سرشک و مصطفی محدثی خراسان )

ی هاینامههای آن چندان سخنی به میان نیامده است. در این میان وجود پایاناند و از دلایل و انگیزهمادهای طبیعی پرداخته شدهبه ن
شهپر  ی رضا صادقیچون نگاهی به سمبولیزم فرانسه و نمادهای طبیعی در شعرمعاصر )نیما، شاملو، اخوان، فروغ و شفیعی( نوشته

دهد که (، نشان می1381نژاد )رایی در شعر معاصر فارسی )نیما، اخوان، فروغ، شفیعی( نگارشِ مریم علی(، و بررسی نمادگ1382)
نماد در شعر شفیعی و چند شاعر دیگر پرداخته شده است، اما تا کنون پژوهشی مستقل و مفصّل اگرچه جسته و گریخته به مقوله 

و اختصاصی در شعر )م. سرشک ( صورت نگرفته است و بررسی نماد و نمادگرایی های نماد و نمادگرایی به صورت فنی ی جلوهدرباره
 گیرد.بار به صورت یک پژوهش انجام میکدکنی کاری است که برای نخستیندر شعر شفیعی
 روش پژوهش

از گردآوری  که پس توصیفی است. بدین معنی -های ادبی است لذا نوع روش تحقیق تحلیلیی بررسیجا که این تحقیق از گونهاز آن
ته ها پرداخاطلاعات و یادداشت بردای از نکات مهم و مرتبط با موضوع به تعریف مقدّمات کار و پس از آن به تجزیه و تحلیل داده
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کدکنی و ی آماریِ تحقیق، یعنی آثار شعری شفیعیی دقیقِ جامعهی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعهشده است. شیوه

 بوده است.« یادداشت برداری»می مرتبط با آن و منابع عل
 هایافته -3

 کدکنی:اهداف نمادگرایی در شعر شفیعی
 و بازتاب آن در اشعار م. سرشک:  1357تا  1341های بررسی وضعیت ایران در سال

 ی)مشروطه و اسلامی(، یک دورههای درون و برون متنی است. ایران بین دو انقلاب بزرگ بندی در تاریخ ادبی، مؤلفههای دورهمبنا
ی بارز آن، گذر شعر از سنت به تجدد است. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ادبی را پشت سر گذاشته است که مشخصه -تاریخی

ا توجه (. ب1402روند که علاوه بر تغییر ساختارهای اجتماعی، نهاد ادبی را نیز به کلی دگرگون کردند)موییدی،شمار مینقاط عطفی به
اریخی ت -اجتماعی -ای از اشعارش، نماد وقایع سیاسیی اجتماعی، که پارهکدکنی شاعری است با صبغهبه این مطلب که شفیعی

های چهل تا پنجاه است برخود لازم دیدیم که به بررسی نهاد ادبی در این برهه از زمان و بازتاب آن به صورت زبان نمادین در شعر دهه
 ردازیم.کدکنی بپشفیعی

 فرهنگی: -اقتصادی -بررسی وضعیت سیاسی
، رژیم شاهنشاهی برای دموکراتیک نشان دادن نظام، دو "حزب ملّیون" به نظارت منوچهر اقبال و "حزب 1338 -9هایدر حدود سال

و مام خمینی)ره( روبرهای بعدی انقلاب سفید شاه با مخالفت روحانیونی چون امردم" به سروری اسدالله علم را تشکیل داد. در سال
ی ها بود. حملهاز دیگر حوادث مهم این سال 1343شد .... تصویب کاپیتولاسیون و سخنرانی امام علیه آن و تبعید ایشان در سال 

ی مائوئیستی، تأسیس سازمان مجاهدین خلق، ی گروه چهار نفرهوسیله، طرح ترور شاه به1343یکی از سربازان گارد به شاه در سال 
ی رود که در حوزهی زمانی به شمار می، تأسیس حزب رستاخیز و ... از حوادث مهم این برهه1349ی سیاهکل در سال یام مسلحانهق

، به «زرقانی»، تألیف «انداز شعر معاصر ایرانچشم»ی این تأثیرات که در کتاب اتی بر جای گذاشته بود. از جملهاجتماعی نیز تأثیر
ای هرگونه تلاشی ی سی، مبارزان و روشنفکران چند دسته شده بودند: عدههای بعد از دههین است که در طی سالها اشاره شده، اآن

 یدانستند و گروهی دیگر تا حدودی به بهبودی اوضاع امیدوار بودند. در این میان گروه سومی نیز وجود داشت که به مبارزهثمر میرا بی
اجتماعی کشور، شعر اجتماعی  -ی سیاسیضاع و احوال متناسب با ورود نیروهای مذهبی به عرصهمسلحانه معتقد بودند. در این او

اده زرودی )عبور(، و نعمت میرزاکدکنی )از زبان برگ(، موسوی گرماهای رویین آمد. شفیعیگرا از سطح زیرین نهاد شعر به لایهدین
 های شاخص در این زمینه هستند. از چهره

ی تمدن بزرگ برسد، ولی این ی پنجاه به دروازهو احوال سیاسی بود که امیرعباس هویدا وعده داده بود که ایران در دهه در این اوضاع
زادگان در جستجوی کار به شهرها ای رشد کرد و روستاریزی شدهای دیگر رقم خورد. زندگی شهری به شکل غیر برنامهروند به گونه

و نه تابع  روستایی بود -های فرهنگی روستا با شهر، شرایطی را پدید آورد که نه تابع نظام سنتیگ ارزشهماهنهجوم آوردند. ترکیب نا
-گیدستمدرن. اقتصاد کشور نیز ناگهان در مقابل حجم عظیم درآمدهای نفتی گیج و ملتهب شده بود. در این میان دو -نظام شهری

کرِ کار ای روشنفهای جمعی، طبقهیش از پیش ایرانیان با غربیان از طریق رسانهوجود آمد. آشنایی بهایی میان اقلّیت روشنفکر به
واستند خای بودند که نمیکردند. در مقابل این گروه، عدهوجود آورد که با هر چیزی که رنگ و بوی سنت داشت مخالفت مینادیده را به

د. ای بود که فعل و انفعالاتی را نیز در دل نهاد ادبی ایجاد کرگیفرهن -اقتصادی -مدرنیسم کنار بیایند. چنین شرایط سیاسیبا شبه
: 1391های موج نو و شعر حجم به عنوان نخستین واکنش نهاد ادبی در برابر این وضعیت اشاره کرد. )زرقانی، توان به ظهور جریانمی

344-346.) 
اد و .... شکل گرفته شده بود و هر یک از شاعران در طیف بندهای مختلفی چون کلاسیک و آزامر که در شعر دستهبا توجه به این

های شعری این دوره خواهیم ای گذرا به جریانرو اشارههای شعری خاص خود بودند، از اینگرفتند که دارای ویژگیخاصی قرار می
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رایی های نماد گهای شعری و جلوهیگیرد و ویژگکدکنی در چه طیفی از شعر و شاعری قرار میداشت تا از این رهگذر دریابیم شفیعی

 در اشعار این دوره از زندگی او به چه صورتی است. 
یان شناسی شعرِ دهه  : 50و  40های جر

سنتی و ، سه جریان شعری شکل گرفت. جریان اول: سنتی پردازان اصیل، جریان دوم: شعر نیمه1357 -1343های در طی سال
ی گرا، شاخهی اعتدالگیرند: شاخهیان سوم )شعر آزاد( خود در سه گروه اصلی قرار میجریان سوم شعر آزاد است. شاعران جر

 (.353 -350ی طرز نیما، اخوان، فرخزاد و سپهری است. )همان، گرا دنبالهی اعتدالی چریکی. شاخهگرا و شاخهپیچیده
یخی در شعر شفیعی -اجتماعی -های سیاسینماد  کدکنی:تار

های مربوط به طبیعت اخذ و اقتباس ماد گرا است، اکثر نمادهای تجلی یافته در شعر وی یا از عناصر و پدیدهم. سرشک شاعری ن
 اند. و یا از فضای سیاسی، اجتماعی و تاریخیهای فرهنگی و ادبی و اساطیری گذشته فارسی برگرفته شدهاند، یا از متن میراثشده

کدکنی بازتاب حوادث و رویدادهای اجتماعی در قالب رمز ث قبل عنوان شد، شعر شفیعیگونه که در مباحروزگار شاعر. زیرا همان
های شعر شفیعی است، عمدتاً از شناخت درست شاعر ترین ویژگیاجتماعی بودن، که یکی از مهم»و نماد و تصویر و کنایه است. 

را که عصر او، عصر خفقان و استبداد پیش از انقلاب (. چ208:1370)رحیمی، « خیزد.از جامعه، دردها و مشکلات اساسی آن برمی
ر صریح کدکنی بیانی غیی اختناق بر همه جا گسترده شده بود. در چنین فضایی شفیعیاسلامی است که آزادی مردم مسلوب، و سایه

پذیری  و خطرات احتمالی، تأثرهمچون استفاده از تشبیه و تمثیل و نماد و کنایه به روشنگری پرداخت تا ضمن در امان ماندن از آسیب 
 سخن خود را دو چندان کند. زیرا تأثیر بیان غیرمستقیم بیسار بیشتر از کلام مستقیم است. 

 جلوه و نمود طبیعت در اشعار م. سرشک:
گاه و جویای کمال و تعالی دارد. بهکدکنی به شهادت بخش عظیمی از آثارش روحی بیشفیعی سان مدار ندنبال رسالت اقرار و جانی آ

ی عینی، ذهنی، تاریخی متوسل زند به هر پدیدهعدالتی دست و پا میای که در منجلاب فقر و جهل و فساد و بیخود، در برابر جامعه
شود تا با بیانی غیرمستقیم و سمبلیک زندگی و شور زیستن را بستاید و انسان را به بودن و سرودن فرا خواند و با مرگ و نکبت و می

ر آفاق د -ی حیات و رویش و دگرگونی استکه نشانه -ی طبیعترو جریان و جلوهبیداد و ناراستی به مبارزه برخیزد. از این تحّملِ 
شناسی و جذابیت هنری و ریشه دوانیدن در ژرفای خواست و نیازهای اجتماعی و فرهنگی بسیار متنوع شعر شفیعی به لحاظ زیبایی

 (. 136-138:1388د، برانگیز است. )فولادونو تأمل
اجتماعی و  -کدکنی، در خدمت مفاهیم اجتماعی و در جهت گزارش مسائل و معضلات انسانینمادهای طبیعت در شعر شفیعی
، قرار دارند. این مسأله -ای آزاد و عاری از ریا و ظلم و فقر و جهل و فساد است که همان جامعه-بازگو کردن رسالت و آرمان شاعر 

در شعر سرشک انسان و طبیعت از هم »کند که: عر وی نمایان است که محمود کیانوش را به گفتن این نکته مجاب میتا حدی در ش
به  زیبد. گاه انسان باران است و طبیعت آفتاب، و گاهی انسان بر پیکر طبیعت میی طبیعت بر قامت انسان و جامهجدا نیستند. جامه

ها، و گاه انسان صفات طبیعت را: انی دارد: ذهن آسمان، نفس نسیم و ستاره، خواب بنفشهی وارون. گاهی طبیعت صفات انسگونه
ی سخن، زلال روشن چشمانش، رودبار شوق، آبشار کبود... . قصد شاعر از این آمیختگی آشتی انسان و طبیعت است. رودخانه

 «ت و بازگشت به زمانی که سوداگری نیاز او نبود.زیسزیست، بر خاک میخواهد که از خاک میبازگشت انسان را به زمانی می
 (. 171 -170: 1351)کیانوش، 

 گیری بحث و نتیجه -4
رین تپژوهش حاضر با هدف بررسی تجلی باد و باران در اشعار سمبلیک م. سرشک، انجام گرفت. صورت بیانی سمبل یکی از اساسی

عر رو طبیعت در شین برای بیان اغراض خود بهره جسته است. از اینشگردهای بیان م. سرشک است. وی از طبیعت به شکلی نماد
ای دارد، زیرا شعر او القاگر حرکت و جنبش است و با سکون و رکود در مبارزه است. به همین خاطر کدکنی جایگاه برجستهشفیعی
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حرکت و »برعهده دارد. باد نماد « و طوفانباد و باران و برگ و تگرگ »نقش مبارزه با رخوت و سستی و رکود را عناصر طبیعت بویژه 

ی دفاتر شعری م. سرشک نقش است. اما در همه« روشنی و حیات بخشی و طروارت و تازگی»است و باران سمبل « جنبش و شور
شتر از یشاعر ب« من فردی»تری دارند و ها و شبخوانی که رنگ و بوی عاشقانهعناصر طبیعت به یک شکل نیست. برای مثال در زمزمه

که رویکرد شاعر به اجتماع « از زبان برگ»تر است. اما در رنگ خورد، اثر طبیعت نیز در شعر وی کماو به چشم می« من اجتماعی»
یگر کنند. به دنمائی میکدکنی خودتری در اشعار شفیعیو حوادث مربوط به آن است، عناصر و عوامل طبیعت به نحوی چشمگیر

ی اکدکنی در حال تغییر است. در آیینهدر دفاتر مختلف شعر شفیعی« باد و باران»ادهای طبیعت همچون سخن، نوع تصاویر و نم
تاریخی شاعر عناصر طبیعی با بار سمبلیک خود حضور بیشتری دارند و القاگر  -اجتماعی -های سیاسیبرای صداها به دلیل پیام

رکت و ح»است و باد،  نیز سمبل « و روشنایی وآرامش و زودن پلیدی و تازگی نور»اند. لذا در این دفتر باران ، سمبل حیات و حرکت
عقلانی، از حضور عناصر طبیعی و بار  -های فلسفیمایهی دوم آهوی کوهی به دلیل بناست. اما در هزاره« جنب و جوش و حیات

ی است ها بسیار متفاوت با دفتر قبلمعنای نمادین آنها کاسته شده است و اگر در اشعاری از این دفتر نمود پیدا کرده است سمبلیک آن
 شود وو... از آن یاد می«رحم و باران ظلمت بی»شود و با تعابیری چون باران و... می« استبداد و هجوم»و باران نمادِ آرامش، سمبل 

باد هرزه  مروّت وباد بی»تعابیری چون و... است و با « نابودی و ویرانی»است در این دفتر سمبل « حرکت و جنبش»باد نیز که نمود 
باد »کدکنی، طبیعت و عناصر طبیعت، همچون شود.  با تمام این تفاسیر، در شعرشفیعیو... از آن یاد می« و باد بیداد و تند بادحادثه

ای از دهدر خدمت اجتماع و در جهت گزارش معظلات و دردهای بشر ی است. زیرا به شهادت بخش عم« و باران و تگرگ...
مستقیم و سمبلیک را روش و ی روزگار خویش است که بیان غیراشعارش، وی شاعری اجتماعی و گزارشگر آلام و دردهای جامعه
جا که تا به چندان سازد. از آنهای احتمالی، تأثیر کلام خود را دومبنای کار خود قرار داده تا ضمن در امان ماندن از خطرات و آسیب

های م. سرشک برای پرداختن به نماد صورت نگرفته است و گرایی و انگیزهای در خصوص نماداصی و جداگانهحال بحث اختص
گی ایم، لذا با توجه به گستردهمچنین با توجه به این که تمامی تلاش خود را صرف درست و دقیق و علمی انجام دادن این پژوهش کرده

رایی در گاین نوشته قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک کتاب اختصاصی در مورد نماد موضوع و نیز اهمیت و جذابیت و تازگی کِار،
ه گرایی در شعر شفیعی و نیز علاقمند بکدکنی را دارد و از این طریق عزیزانی که مایل به تحقیق در خصوص نماد و نمادشعر شفیعی

انند از این پژوهش نامه )در صورت چاپ آن به یک کتاب( توی آثار چاپ شده در خصوص این شاعر عالی قدر هستند، میمطالعه
 به عنوان یکی از منابع استفاده کنند.
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